
 
 

Pazand Quarterly, vol. 18, No. 66-67, Spring- Summer 2024, 97 - 114  
 

A Reflection on the Concept of “Name” as the 
“Source of Language” in Persian Poetry 

 Yahya Ataei1 
Abstract  
In the opening lines of the Shahnameh, Ferdowsi employs the striking 
and thought-provoking expression “Khodaavand-e Naam” (“Lord of 
the Name”) alongside “life,” “wisdom,” and “place.” Despite 
numerous commentaries, this expression still lacks a comprehensive, 
non-allegorical explanation. The present study investigates the 
linguistic and epistemological dimensions of the word naam (“name”) 
in this foundational verse, focusing on why Ferdowsi chose “name” as 
the initial and central element among all linguistic categories and what 
deeper meaning this choice conveys. Drawing upon major 
commentaries by Khaleghi-Motlagh, Aydenloo, Khatibi, and Kazazi, 
this paper adopts a descriptive–analytical and interdisciplinary 
approach, grounded in cognitive linguistics- particularly prototype 
theory- and the mythological archetypes of language across ancient 
cultures. In mythic thought, language is a sacred, divine phenomenon 
whose origin lies in the act of naming. In sacred texts such as the 
Torah and the Qur’an, the teaching of “names” to humankind signifies 
humanity’s fundamental distinction from angels. Cognitive linguistic 
analysis further reveals that “naming” constitutes the prototype and 
foundation of both child language acquisition and the historical 
evolution of human language. Thus, Ferdowsi’s phrase “Lord of the 
Name” may be interpreted as “the Lord who created language itself.” 
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 » نام«ر مفهوم تأملی د
 در شعر فارسی» زبان سرچشمه«مثابه  به

 1عطائییحیی 
 بییاد ابوالفضل خطیبا یاد استاد زنده

 پیشکش به استاد سجاد آیدنلو

 
 چکیده

کار برده به» و جاي جان و خرد«را در کنار » خداوند نام«برانگیز فردوسی در آغاز شاهنامه تعبیر تأمل
 ئلهسماست. لی یرتأویلی از آن خااي تبیینی منسجم و غهاي گوناگون جاست. تعبیري که با وجود شرح

ت؛ با نیادین اسبدر این بیت » نام« شناختی واژهومیِ زبانی و معرفتاصلی پژوهش واکاوي جایگاه مفه
رد حوري موغازین و معنوان عنصر آ به» نام«مقولات زبانی  بر این پرسش که چرا در میان همهتمرکز 

شده ام، تفسیرهاي ارائهدر نخستین گ .اشاره قرار گرفته است و چه معنایی در پس این انتخاب نهفته است
کردي تخاذ رویاپژوهان برجسته گردآوري و معرفی شده است. سپس مقاله با از سوي شارحان و شاهنامه

گرایی در سرنمون ویژه نظریه اي بههاي بینارشتهگیري از نظریهتوصیفی، تحلیلی و تبیینی و با بهره
در این  يمندنو و نظام هاي ملل، دیدگاهزبان در اسطوره الگوییهاي کهنشناسی شناختی و انگارهزبان

» نام«شده و لقی میاي مقدّس، آنی و آسمانی تزبان در باور اقوام کهن پدیده .کندباره عرضه می
یند با فرا ست کهاین قدرت قدسی بوده است. از نگاه اساطیري زبان موهبت خدایان ا نخستین جلوه

تگان تمایز با فرش» هانام«آموزش  نیز قرآنو  توراتاست. در متون مقدس مانند  گذاري آغاز شدهنام
کودك وسط در فرایند اکتساب زبان ت» نام«دهد که تحلیل شناختی زبان نیز نشان می .معرفی شده است

و عل ت پیش از هرگونه فو مقدم بر سایر مقولات دارد. انسان، نخس سرنمون و در سیرِ تکاملِ زبان، نقش
رو تعبیر ند. از ایآن زبان را توسعه بخشی اشیاء پیرامون پرداخت و بر پایهگذاري ساختار نحوي به نام

 نزد فردوسی یعنی خداوندي که زبان را آفریده است.» خداوند نام«
 

 بندي، فردوسی.نام، منشأ زبان، شعر فارسی، مقوله هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه -1
شناسی بشر بوده است؛ ابزاري که علاوه بر ترین ابزارهاي اندیشه، فرهنگ و هستیبنیاديزبان همواره از 

» نام«و » هستی«، »سخن«، »دخر«ارتباط براي معنابخشی به جهان پیرامون، همواره با مفاهیمی چون 
شناسی بانجایگاهی ویژه در ادبیات، دین، اسطوره و ز» نام«درونی داشته است. در این میان مفهوم  پیوند

هاي متافیزیکی و هم در نظریات علمیِ معاصر حامل معانی پیچیده و دارد؛ جایگاهی که هم در سنت
 .بنیادین است

» خداوند نام«فردوسی در آغاز شاهنامه این پیوند ژرف میان زبان، معنا و هستی را با گزینش تعبیرِ 
 سترگ او آمده است: دهد که در بیت دوم اثراي بازتاب میکنندهنحو خیره به

 ده رهنمايخداوند نام و خداوند جاي       خداوند روزي
 )3: 1366، (فردوسی

نشان از نگرش بنیادینی به فرهنگی ایرانیان نشسته،  -این تعبیر که در جایگاه نخستین اثر حماسی
در این بیت و نسبت آن با هستی و خداوند با وجود » نام«حال مفهوم زبان و آفرینش دارد. با این مقوله

 .مند نیافته استمحور و نظامچنان تبیینی معرفتتوجه شارحان شاهنامه هم
ايِ مللِ گوناگون، نخستین ابزار آفرینش و نخستین کنش زبانی در سنتِ اسطوره» نام«از سویی 

اي طبیعی بلکه رود. در اساطیر یونانی، مصري، هندي و ابراهیمی زبان نه پدیدهمار میش انسان به
 آدم وظیفه توراتبخشد. در هستی را معنا می» گذارينام«که از رهگذر  است اي الهی دانسته شدهعطیه

او بر فرشتگان  به آدم، دلیلی بر برتري» اسماء«آموختن  قرآنگذاري جانداران را بر عهده دارد و در نام
اي وضوح جنبه به» بیان«و » نام«، »سخن«معرفی شده است. در متون فارسی نیز مفاهیمی چون 

هاي تکاملی در اي گرچه در عصر جدید جاي خود را به دیدگاهاند. این نگرش اسطورهقدسی یافته
 .ان حضور داردچنهاي ناخودآگاه زبان، ادب و فرهنگ همشناسی داده است، اما در لایهزبان

دهند گرایی نشان میسرنمون ویژه نظریه شناسی شناختی بهدر سوي دیگر، نظریات معاصر در زبان
گذاريِ در ذهن انسان جایگاهی بنیادین دارند. در رشد زبانِ کودك، ابتدا نام» هااسم«ویژه  ها و بهکه واژه

شوند. همین گیرد و سپس سایر ساختارها همچون افعال و قیدها به آن افزوده میاشیاء صورت می
» نام«بار  که انسان براي نخستینسازوکار در فرایند تاریخی و تکامل زبان نیز قابل مشاهده است؛ جایی

 .ز داده و به هستی اطراف خود معنا بخشیده استاشیاء را تمی
و با » خداوند نام«شاهنامه، بررسی تفسیرهاي متداول از تعبیر  حاضر با مرور شروح برجسته مقاله

 شناسی شناختی، در پی ارائهزبانهاي نظريِ شناختی، متون مقدس و چارچوبگیري از منابع اسطورهبهره
 که بهافزون بر این» نام« فردوسی است. در این راستا، واژهمند از این سخن اي و نظامیلِ بینارشتهتحل

عنوان کنشی بنیادین در آفرینش معنا، زبان و حتی هستی مورد بررسی  مثابه یک واحد واژگانی است، به
در مصراع » نام« اژهبررسی شود که مقصود از ودر این پژوهش سعی بر آن است تا  .گیردقرار می

در این مصراع » جاي«و » نام« و پیوند معنایی و ساختاريِ دوگانه چیست» خداوند نام و خداوند جاي«
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» زبان«ی، جایگزین مفهوم در این ساختار معنای» نام« و چگونه واژهبه چه دلیل . شده است چگونه تبیین
و در  شناختی صورت گرفته استی یا زباناصول معناشناخت کداماین جایگزینی بر اساس  شده است.

ارزي مفاهیم هاي کهن و متون مقدس، بر هماي، آیینی و دینی در فرهنگچه مبانی اسطورهنهایت 
در » نام« ین شاهنامه، معنا و کارکرد واژهمتنیِ ابیاتِ آغازدر بافت درونو  رنددلالت دا» زبان«و » نام«

 قابل تفسیر است.اسی فردوسی چگونه شننسبت با هستی
  روش  -2

است با  تلاش شدهاي انجام شده و تحلیلی و تبیینی و با رویکردي بینارشته –این مقاله با روشی توصیفی
شناسی زبان و سنتِ ادبیات شناسیِ تطبیقی، روانشناسی شناختی، اسطورهزبانز منابع گیري ابهره

. در منابع تفسیري و بازخوانی و تحلیل شوددر بیت آغازین شاهنامه » نام«کلاسیکِ فارسی مفهوم 
که در  اظهارات متعددي صورت گرفته است» نام«مفهوم  درباره قرآنجمله  هرمنوتیکی متون مقدس از

هاي معاصر مرتبط با پژوهش ها پرداخته خواهد شد. اما در این بخش تمرکز بربخش بعدي مقاله به آن
است؛ بیتی که سرآغاز شاهنامه و حامل » خداوند نام و خداوند جاي«در بیت مشهور فردوسی » نام« واژه

 تفاسیر متعدد در شعر فارسی است.
 پژوهش پیشینه -3

در هیچ پژوهشی، تحلیلی ارائه دهد که تاکنون لمی و مقالات منتشرشده نشان میبررسی دقیق منابع ع
» ازلی بودنِ آن«و » زبان«در پیوند با » نام« شناختی، واژهشناختی و زبانستیده است که از نظر هنش

صورت شرح کوتاه بیت در لابلاي شروح  حال شماري از مطالعات معاصر به ده باشد. با اینبررسی ش
 اند:پژوهش قابل ذکر و بررسی اند که در قالب پیشینهپرداخته شاهنامه به بررسی یا تفسیر این بیت

لازم به ذکر است که در برخی نسخ کهن به جاي » نام« کر تفسیر و تعبیر محققان دربارهپیش از ذ
احمد بناز علی پنجم)گزیده از قرن اختیارات شاهنامه (متنیجمله در کتاب  آمده است. از» جان«، »نام«
 ).3: 1366نیز رك. فردوسی،  31: 1379(

ترجمه کرده » اسم«را به » نام« شاهنامه به عربی واژه اصفهانی مورخ قرن هفتم در ترجمهبنداري 
 است:

 ).5: 1348(بنداري،» رَبُّ الاِسمِْ وَ المَْکانِ، المُْقیتُ وَ مُرسْلُِ الهْدُاةِ بنِعَمائِهِ«
با طرح این دیدگاه که » شاهنامه نگاهی تازه به مقدمه«با عنوان  خود در مقاله )1389(خوییزریاب

بیت آغازین شاهنامه را در پرتو  200بینی حاکم بر حدود فردوسی گرایش به تشیع اسماعیلی داشته، جهان
بخش پرداخته  ها در اینهاي اسماعیلیه تحلیل کرده و همچنین به بررسی برخی تغییرات و تحریفاندیشه

 .است
 :داندهاي اسماعیلی الحاقی میویژه دو بیت زیر را به دلیل ناسازگاري با آموزه وي به

 دهِ رهنمايخداوندِ روزي  خداوندِ نام و خداوندِ جاي
 ماه و ناهید و مهر فروزنده  سپهرو گردانخداوند کِیوان 
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ها براي خداوند زیرا در آن«کند: نین استدلال میدر توضیح این دیدگاه چ )23-20: 1389(خوییزریاب

اند صفاتی قائل شده است که خلاف حکمت اسماعیلی است و آن صفات براي خداوند نام و نشان قائل
 ».که با مضمون بیت چهارم سازگار نیست

تلقی او  شود کهنپرداخته است ولی از متن استنباط می» نام« صراحت به تحلیل معناي واژه هرچند او به
 زبان یا منشأ آن. است و نه به معناي گسترده» اوندنام و اوصاف خد«از این واژه، صرفاً در حد 

مجازاً در معناي هستی و تمام موجودات گرفته » جاي« را به قرینه» نام) «875: 1371ق(مطلخالقی
 است که در مکانی به نام گیتی هستند.

انگارم که فردوسی با یکدیگر ناسازند و در برابرِ همند. مینام و جاي ): «171 -170: 1379کزازي(
نهاده » جاي«شناختی به کار برده است و آن را در برابر را در این بیت، در معنایی ویژه و هستی» نام«

»! نام«جهانی استومند، پیکرینه و دیداري خواسته شده است؛ یعنی جهانِ تن. اما  گیتی:، »جاي«است. از 
آن  برده است؛ جهانی که گوهر و گونهبه کار » مینو«را در این بیت در معناي » نام«استاد  از دید من،

گنجد. آدمیانی هاي حسی نمیاندیشه است، جهانِ جان؛ جهانی پیراسته و فرَوَري که در تنگناي دریافت
اند و در چنبر تنکه در مغاك خاك و گوَِ گیتی آن بندیانِ تن و پوسیدگانِ پوست، تا زمانی که در بند 

را » نام«ناخت. اگر توانند شتوانند جست و از آن به نام میبرند، راهی بدان نمیچیرگیِ من به سر می
هاي بیت از دست خواهد پاره اي و معنایی در میانهغز اندیشهاریم و بازننماییم، پیوندهاي نگونه نگذبدین

بهره خواهد ماند و از ستُواري و سَختگی بیپختگی، مند فردوسی از پروردگی و رفت و بیت بلند و ارج
 »گزارشی درخور نخواهد داشت.

آگاهی از ماهیت  چون نام وسیله«) نیز همین نظر را تکرار کرده و افزوده است: 678: 1390آیدنلو(
هر چیز در جهان است در معتقدات پیشینیان دانستن آن برابر با تسلط و اشراف بر آن چیز / کس بوده 
است. بر این اساس منظور از نام در این مصراع مجازاً موجودات و عناصر و اشیاي داراي نام یا به عبارت 

(خداوند نام و خداوند  ست و خداوند نام یعنی آفریننده و فرمانرواي همه موجوداتا هاهستی و پدیدهدیگر 
جاي: خداي کون و مکان) اگر مطابق استنباطی دیگر خداوند نام را برابر تعبیر قرآنی له الاسماء 

ها و صفات گوناگون خواهد بود و خداوند جاي یعنی خالق ) بدانیم مراد خداوند داراي نام24الحسنی(حشر
 »جا و مکان و توسعاً گیتی.

ار کرده است(منبع: مطلق و آیدنلو را تکرشاهنامه این دیدگاه خالقی خطیبی نیز در کلاس درس شرح
 شاهنامه).یاد، بارگذاري شده در سایت ویکیاستاد زنده صداي ضبط شده

جا در این» نام«تعبیر مشهور از «نویسد: ) با الهام از کزازي در تفسیر بیت دوم می1395ناجیان(
ترین مان مکان است که مهمهم ه» جاي«غیرمادي است.  مینوي ایزدي و جهان جان و روح و دنیاي

گفته » خداوندِ جاي«دنیاي مادي است. دو عنصر اصلی دنیاي مادي، زمان و مکان است. وقتی  خصیصه
است و مجاز جزء و کل است که از مکان به دنیاي مادي » خداوندِ مکان«شود، منظور همان می

و » نام«توانم با توجه به ترتیب کلامی و مصراع دوم این بیت از میجا تعبیري که من در این .گرددبازمی



 114 - 97، 1403، بهار و تابستان 67 -66، شماره 18ل فصلنامه پازند، سا /102

» نام«که کنایه از جسم. همچنان» جاي«کنایه از روح است و » نام«داشته باشم، این است که » جاي«
که نام خویش را با ننگ آلوده  آنندقهرمانان شاهنامه همواره در پیماند و بعد از مرگ جسمانی باقی می

جویان و پهلوانان شاهنامه هاي نامترین محركدست آوردن گوهر نام و نگه داشتن آن، از اصیل بهنکنند. 
کشد. جسم براي است. این نام ماندگار، همان روح است که بعد از مرگ پهلوان، زندگی او را بر دوش می

نیازمند هدایت  حیات خویش و زندگی ممتد، نیاز به روزي دارد و جان یا روح براي زندگی پیوسته،
 .»طرفی، جسم جایگاه روح و نام است رحمانی است. از

گوید داند و در تفسیر آن میخداوند می صفاتنام را مجازاً  ،»معرفت«تلویزیونیِ  دینانی در برنامه
طور  شود بهبراي رسیدن به ذات خداوند باید از صفات او استفاده کرد و با گذر از صفات به ذات رفت. نمی

رسیدن به ذات خداست. لذا نام یعنی  االله پیوند و واسطهداشت. اسماءستقیم به ذات خداوند دسترسی م
 1عالم و هستی است و تمام هستی اسماءاالله است؛ نام محل ظهور ذات حق است.

 
 مبانی نظري و تعاریف و کلیات -3
 به عنوان سرنمون» نام«بندي و سرنمون و تحلیل مقوله -1 -3

ها براي ست. انسانا ترین فرایندهاي ذهنی در شناخت زبان و معنایکی از اساسی 2»بنديمقوله« پدیده
هاي با ویژگی دهند کههایی قرار میها یا دستهامور مختلف را در مقوله ،فهم و ساماندهی تجربیات خود

 .دشومشترك تعریف می
افلاطون و ارسطو بر مبناي ضرورت منطقی و  جمله در فلسفه بندي در سنت فلسفی ازمقوله

گرفت. در این نگاه هر مقوله، داراي مرزهاي مشخص و عضویتِ صورت می 3گرایانههاي ذاتتعریف
نمونه ارسطو در مقولات  یعنی هر پدیده، یا عضوي از یک مقوله هست یا نیست. براي است 4دوگانه

 هایی منطقی تقسیم کند.وبکند تا جهان را در چارچخود تلاش می گانهده
هاي پژوهشکه لودویگ ویتگنشتاین در اثر مهم خود این نگاه تا قرون جدید پایدار ماند تا این

مرزهاي تعریف کلاسیک را در هم شکست. او نشان داد که بسیاري از مفاهیم زبانی (مانند  5فلسفی
واحدي ندارند که تمامی اعضاي آن  زهاي صلُب و سخت نیستند و نمونهداراي مر») دین«یا » بازي«

استفاده کرد.  6»شباهت خانوادگی«هاي مشترك داشته باشند. او براي توصیف این پدیده از مفهوم ویژگی
تعریفی -بندي را از یک ساختار منطقیرو ویتگنشتاین از نخستین کسانی بود که بنیان نظري مقولهاز این

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=TugLExJbvWw&t=1274s 
2 Categorization 
3 essential definitions 
4 binary membership 
5 Philosophical Investigations 
6 Family resemblance 
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 98 ، 30 :1380ی منتقل کرد(ویتگنشتاین، ارکرد زبانی و اجتماعبه یک نظام کاربردي و سیال مبتنی بر ک
 ).107: 1967ونربرگ، ؛  157و 

شناسی شناختی. محور در روانسرنمون گیري نظریهاي بود بر شکلهزبان مقدم این گذار در فلسفه
نسان نه بر اساس ها در ذهن اهاي تجربی نشان داد که مقولهبا تکیه بر پژوهش 1970در دهه 1الئانر رشُ

: 1973گیرند(رش سامان می 2هاهاي مرکزي یا همان سرنمونمرزهاي منطقی بلکه بر اساس نمونه
328.( 

 مرکزي مثل ه نمونهبر اساس شباهت ب» پرنده«مفهومی مانند  ان ساده عضویت در یک مقولهبی به
ب شود نه بر اساس یک تعریف واحد و ضروري. به همین ترتیسنجیده می» کبوتر«یا » گنجشک«

م اند اما در ذهن اغلب مردشناسی پرندهلحاظ زیست گرچه به» پنگوئن«یا » شترمرغ«موجوداتی مانند 
قطعه. هنه قطع اعی هستندها داراي ساختاري شعاین در نگاه رُش مقوله نیستند. بنابر» پرنده« نماینده

تر و در مرزها د قوياند و معناي یک واژه یا مقوله در مرکز خواعضا داراي درجاتی از شباهت به سرنمون
 تر است.ضعیف

ن را مرکزي یا سرنمو ايیا مقوله، نمونه مطابق این دیدگاه، ذهن بشر تمایل دارد در هر دسته
یان دیگر سم، در میا ا» نام« و فهم کند. در این چارچوب، واژهو سایر اعضا را با آن مقایسه  شناسایی

گونه دارد. نمونمقولات دستوري همچون فعل، حرف اضافه، قید، ضمیر و غیره، جایگاهی مرکزي و سر
شوند و یمهاي واژگانی تلقی بارز و نخستین از مقوله عنوان نماینده ها در زبان بهدیگر، اسم عبارت به

دانش  گردند. درمی مرکزي تعریف یا درك ذهنی و زبانی پیرامون این نقطه اي کلام از نظرسایر اجز
اسم  و» و حرف کلمه سه قسم است: اسم، فعل«شود: صرف نیز مثلاً این جمله در توصیف واژه گفته می

 آید.مقدم می
هاي معنایی شبکه : میل به ساختنویژگیِ بنیادین در ذهن انسان است سازي، نشانگرِاین سرنمون

زبان از  ش به دركاین، گرای دهی مؤثر اطلاعات زبانی. بنابرمنظور سازمان هاي مرکزي بهپیرامون نمونه
 ست. درانسان ا ها تنها ساختاري زبانی نیست و بازتابی از فرایندهاي بنیادین شناختیطریق سرنمون

 است.» زبان«از این نگاه به معناي » نام/ اسم«نتیجه 
 شود:ر ابیات آغازین شاهنامه، بیت دیگري هست که در آن سرنمون دیده مید

 همی» بیند«همان را ستاید که  خرد گر سخن برگزیند همی   
 )3: 1366(فردوسی  

یک  جایگاه . اما درکار رفته است در ظاهر به معناي حسیِ آن، یعنی ادراك بصري، به» دیدن«فعل 
ترین و عنوان برجسته به» یدند«واقع فردوسی از  کند. درنه عمل میگابراي تمام حواس پنج سرنمون

هاي ادراکی انسان از راه حواس اي فراگیر به محدودیتگیرد تا اشارهفراگیرترین حس انسان بهره می
 .کند

                                                           
1 Eleanor Rosch 
2 Prototypes 
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ز حسی و (اعم ا» درك«ها (ازجمله فارسی) نقش چنین سرنمونی را براي در اغلب زبان» دیدن«
ببین چی «ون چدهد؛ مثلاً در تعبیراتی کند. زبان روزمره نیز این ویژگی را بازتاب میا میانتزاعی) ایف

 .شودجایگزین ادراك کلی یا حتی فهم عقلانی می» دیدن«شود که مشاهده می» میگم!
ز طریق پذیرد که ببیند، یعنی بتواند اگزیند و میدر بیت فردوسی، خرد انسانی صرفاً چیزي را برمی

کل  نایه ازلکه کابزارهاي ادراك حسی به آن دست یابد. این درك حسی، تنها شامل بینایی نیست، ب
توان این می گانه. بنابراند یعنی تمام حواس پنجحسی است که مبتنی بر تجربه انسانی ابزارهاي شناخت

رنمون عنوان س بهدر این بیت به شکلی هوشمندانه از دیدن » دیدن«فردوسی با برگزیدن فعل  :گفت
ات هاي ادراك حسی انسان را در فهم مفاهیم متعالی (چون ذگیرد، تا محدودیتسایر حواس بهره می

 الهی) نشان دهد.
 

 »نام«آغاز آموزش زبان با  -1 -1 -3
ء بوده گذاري اشیا، نامسازي جهان اطراف خودام بشر در زبانیدر روند تکامل زبان انسانی، نخستین گ

خست دازد، نمایر بپرکه به کارگیري افعال، قیود، صفات یا ض عبارت دیگر انسان پیش از آناست؛ به 
تنها  نه» گذارينام«گذاري کرده است. این گرایش طبیعی به هایی معینّ ناماشیاء پیرامون خود را با واژه

تدایی راحل ابدر م آموزي کودکان نیز قابل مشاهده است؛ کودکاندر تاریخ تکامل زبان بلکه در زبان
یاء، افراد و سامی اشاعمولاً مکه جملات پیچیده یا افعال و قیود را به کار برند،  فراگیري زبان پیش از آن

ر ذهن و از منظ» اسم« دهد که مقولهاین نکته نشان می کنند.آموزند و تکرار میچیزهاي ملموس را می
بندي و فهم قهان به طببا نیاز ابتدایی انس وبانی بشر دارد وار در ساختار ززبان، نقشی بنیادین و سرنمون

 تنیدگی دارد. جهان در هم
ه در آن ه مورد تحقیق قرار گرفته است کدر پیوند با همین مسئل 1»سوگیري آموزش واژه«اصطلاح 

هاي ذهنی مواجه هستیم. اصطلاح نخست به گرایش 2»نام سوگیري مقوله« به شکل خاص با مسئله
طور  اي که کودك بهك در هنگام فراگیري واژگان اشاره دارد؛ یعنی قواعد یا الگوهاي شناختیکود

کنند ها به کودك کمک میبرد. این سوگیريکار میهاي جدید بهزدن معناي واژهناخودآگاه براي حدس
از کند.  ا با سرعت و دقت بیشتري طیتا در دنیاي بسیار پرتحرك و متکثر زبان، مسیر یادگیري ر

 است؛ بدین معنا که کودکان به» نام سوگیري مقوله«هاي این پدیده نهترین نموشدهترین و شناختهمهم
شیاي عینی و مشخص نسبت دهند آموزي تمایل دارند واژگان جدید را به اویژه در مراحل نخستین زبان

ها را پیش ها کودکان اسمه در اغلب زبانشود کها را در قالب اسم (نام) تعبیر کنند. این امر موجب میو آن
اي دارد با ) مقاله1982(3هایی انجام گرفته است؛ ازجمله جنتنرها بیاموزند. در این زمینه پژوهشاز فعل
جنتنر »بندي طبیعیشوند: نسبیت زبانی در برابر تقسیمها آموخته میها پیش از فعلچرا اسم«عنوان 

                                                           
1 word learning bias 
2 noun‑category bias 
3 Gentner, D.   
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بندي طبیعیِ جهان دسته هاي ساختاري زبان و هم با نحوه، هم با ویژگیکند که این پدیدهاستدلال می
ها تري نسبت به کنشها) معمولاً مرزهاي مشخصکه اشیاء (نام در ذهن انسان مرتبط است؛ چرا

 ترند.ها) دارند و براي ذهن کودك ملموس(فعل
 منشأ زبان در برخی اساطیر و ادیان جهان -2 -3

الهی است که ـازلی اي تدریجی و تکاملی، بلکه عنصريجوامع ابتدایی، زبان نه پدیده بینی کهنِدر جهان
اي ودیعه اي آسمانی یامثابه هدیه دفعتاً به بشر اعطا شده است. در بسیاري از اساطیر کهن، زبان به

تر ی پیشحت زمان یاممقدس از سوي خدا یا خدایان به انسان عرضه شده است؛ امري که با تولد انسان ه
شود، هاي مصر باستان، هند، ایران و یونان دیده میهایی که در فرهنگشد. روایتاز آن دانسته می

عیار و آماده اي تمامگرایی بشري نیست و پدیدههمگی بر این نکته تأکید دارند که زبان محصول تجربه
ترین ماز مهی خدر ادامه بر شده است.اَبزار شناخت، قدرت و ارتباط به بشر داده  منزله بوده که به

 .شودر اساطیر ملل مختلف بررسی مید هاي این نگرشجلوه
 مصر باستان -1 -2 -3

و  18 -17: 1374شده است(هارت،  نسبت داده 1»پتاه«جهان  طیر مصر ابداع زبان به آفرینندهدر اسا
است؛ خدایی که جهان را نه با فعل عنوان خداي خلاق اصیل معرفی شده  ). پتاه به13: 1999، 2تونس

نخست در دل خود  3ي الهیات ممفیتمادي، بلکه با نیروي تفکر و زبان خلق کرده است. پتاه بر پایه
وجود آورد؛ یعنی با  هر چیز را به - هابا بر زبان آوردن نام -(قلب) افکار را شکل داد و سپس با زبان خود 

 ).25: 1997، 5و لوثیان 4(فلمینگ فنوت) و کل هستی را پدید آوردگفتن اسامی، خدایان (مانند شو و ت
 هند باستان -2 -2 -3

شناسی هند باستان، زبان و گفتار جایگاه مقدسی دارد و منشأ آن به ایزدبانویی به نام در اسطوره
گردد. سرَسْوَتی که در سنت ودایی از جایگاه والایی برخوردار است، ایزدبانوي بازمی 6سَرَسْوتَی

مقدسی به همین نام  سویی با رودخانه شود و ازدانش، موسیقی، شعر و هنر شمرده می )vā́cسخن(

                                                           
1 Ptah 
2 Seton-Williams, M.V. 

هاي فکري مذهبی در مصر باستان است که در شهر ترین نظام) یکی از کهنMemphite Theology. الهیات ممفیت (3
هاي الهیاتهاي مصر شکل گرفت. این دستگاه فکري، برخلاف دیگر پایتخت نخستین پادشاهی(Memphis)ممفیس 

دهند، بر (خداي مردگان) را مرکز توجه قرار می» اوزیریس«(خورشید) یا » رع«محور مانند مصر که بیشتر خدایان طبیعت
جهان را نه با دستانش بلکه با اندیشه (دل) و زبان (زبانش) آفرید. این  دارد. طبق این الهیات، پتاهتمرکز  »پتاه«خالق،  خداي

نوشته معروفی گیرد. در سنگاندیشه بشر است که قدرت آفرینش از راه سخن گفتن مورد تأکید قرار می نخستین بار در تاریخ
تر را که مربوط به قرن هشتم پیش از میلاد است اما الهیاتی بسیار کهن (Shabaka Stone)«سنگ شاباکا«به نام 

 »نش به هستی آورد.چیز را با دلش اندیشید و با زباپتاه، همه«:حفظ کرده، آمده است که
4 Fleming, F. 
5  Lothian, A. 
6 Sarasvatī 
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است و خدایان، » الهام و بیان سرچشمه«آمده است که سرسَوَْتی  پیوند دارد. در متون ودایی و پورانیکی
معناي ) بهVācي(ترین متن مقدس هندویی، واژهکهن وداریگاند. در دانش و زبان را از او فراگرفته

واقع در  نشاند. درشود که جهان را در نظم میعنوان یک نیروي مؤنث و مقدس معرفی می به» سخن«
من همان سخن هستم که خدایان نیز از آن «گوید: چنین سخن می Vāc، وداریگیکی از سرودهاي 

با سرسَْوتَی یکی   Vācهاي بعد، در دوره» کنم.ها را جاري میبرند؛ من، چون مادر، فرمانبهره می
ها زبان و اي است که به انسانکه در متون براهمانا و پوراناها آمده است که او الههانگاشته شد چنان

ویژه شعر و دانش ودایی از او نشأت گرفتند. همچنین در پوراناها آمده  ت و هنرهاي زیبا، بهموسیقی آموخ
هایش و است که برهما، خداي آفرینش، هنگامی که قصد آفرینش جهان را داشت، براي بیان اندیشه

که در دست  لقب گرفت. او با ساز وینا» زبان خدایان«رو او قدرت کلام، سرسَوَْتی را آفرید و از همین
 )Wisdom Library, n.d(دارد نماد هارمونی، گفتار و موسیقی است. 

 یونان باستان -3 -2 -3
ها و خدایان ایفا نقش کلیدي در پیوند میان جهان انسان 1هاي یونان باستان، هرمسدر اسطوره

ارتباط زبان، نوشتار و تفسیر عنوان خدایی چندوجهی، با  نشین بود و بهآور خدایان المپکرد. او پیاممی
ها را به کرد و آنهاي الهی را دریافت مینیز پیوندي نزدیک داشت. به باور یونانیان، هرمس پیام

کرد. این ویژگی، او را به خداي زبان و گفتار و ویژه کاهنان و پیشگوها منتقل و تفسیر می ها بهانسان
در سنت غربی نیز از نام  »هِرمِنوتیک« اي که واژهگونهکرد؛ بهدیل میهمچنین مبدأ تفسیر معنوي تب

هرمس، جایگاه زبان را در یونان باستان  اي و تفسیرگرایانهن نقشِ واسطهاست. ای هرمس گرفته شده
الهی و برقرارسازي نظم اجتماعی از طریق آیین، خطابه و قانون تثبیت  مثابه ابزاري براي فهم اراده به

انایی طبیعی نبود بلکه موهبتی شناسی یونانی صرفاً یک تواین، زبان در بستر اسطوره کرد. بنابرمی
 شد.گرانه تلقی میهی با کارکردي قدسی و میانجیال
 ایران باستان -4 -2 -3

 2شد. در اوستا کلمات و گفتارِ نیک (اشه)اي مقدس و الهی تلقی میدر ایران باستان نیز زبان پدیده
شوند. ایزد مهر که با مثابه نیروهایی مؤثر در هستی در نظر گرفته می ها بهاي دارند و واژهجایگاه ویژه

وگو گماشته شده و در همین راستا عهد و پیمان مرتبط است به پاسداري از راستی در سخن و گفت
ر این نظام فکري یکی از شود. زبان داهریمنی تلقی می گناهی بزرگ و کلام ناصواب نشانهگویی دروغ
هاي اهورایی است و ارتباط مستقیم با منشأ الهی دارد. این نگرش که زبان از منبعی قدسی جلوه

تنها از بین نرفت بلکه با تقویت مفاهیم مشترك در ادیان  گیرد با ورود اسلام به ایران نهسرچشمه می

                                                           
 )418: 1375(فاطمی، » رود.شمار میهرمس خداي تجارت، دزدي، فصاحت و پیامبر خدایان به« 1
ایران باستان  مفاهیم در دین زرتشتی و اندیشه ترینآمده) از مهم asha یا aša (که در اوستا به شکل» اشه« . واژه2

 است.
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وحی، ابزار  عنوان واسطه ان نیز زبان بهتوحیديِ یهودیت، مسیحیت و اسلام تثبیت شد. در این ادی
شود. چنین اشتراك مفهومی باعث شد باور به منشأ الهی هی تلقی میاي از قدرت القدس تعلیم و نشانهم

 هایی تازه پیدا کند.اسلامی نیز استمرار یابد و جلوه-زبان در فرهنگ ایرانی
 ادیان غربی -3 -3
 دین یهود -1 -3 -3

، آفرینش سفر پیدایششود. در کتاب طور مستقیم به خداوند نسبت داده می یهود به منشأ زبان در دین
آموزد و قدرت ها را به او میگوید، نامزمان است؛ خداوند با انسان سخن میزبان با آفرینش انسان هم

کند و جاري میبخشد. آدمِ نخستین، با الهام الهی، نام موجودات را بر زبان گذاري اشیاء را به وي مینام
اي بشري این عمل نشانگر ارتباط مستقیم زبان با قدرت و اراده الهی است. زبان در این نگرش نه پدیده

اي که (عهد عتیق)، آیهتوراتاي از وحی و دانایی خداوند است که به انسان اعطا شده است. در که جلوه
 ایش است:زیر از سفر پید بودن منشأ زبان اشاره دارد، آیهبه الهی 

م آورد تا ببیند مرغان آسمان را از خاك زمین ساخت و نزد آد حیوانات صحرا و همه و خداوند همه«
سفر »(ها خواهد نهاد؛ و هر نامی که آدم بر هر موجود زنده نهاد، همان نام آن شد.که چه نام بر آن

 ).19، آیه 2پیدایش، باب 
ها را به آدم بخشید؛ گذاري آنخلق کرد و قدرت نامرا  دهد که خداوند موجوداتاین آیه نشان می

 شود.اي از منشأ آسمانیِ زبان تلقی میالهام الهی و نشانه منزله امري که در سنت یهودي به
 مسیحیت -2 -3 -3

ها یعنی آدم و حوا در ارتباط شود زیرا نخستین انسانمنشأ زبان در باور مسیحیان نیز الهی تلقی می
رفت. این زبان وگو با خالقشان به کار میبردند که براي گفتخداوند بودند و از زبانی بهره میمستقیم با 

برج بابل،  راکندگی زبانی در واقعهرود، پیش از پکه در نگاه مسیحی نخستین زبان جهان به شمار می
تصمیم گرفتند ها بود. بر اساس روایت کتاب مقدس، هنگامی که مردم جهان انسان زبان مشترك همه

هایشان مانع از پیشرفت آن کار شد و برجی بسازند که سر به آسمان بساید، خداوند با آشفته ساختن زبان
 :مردمان را پراکنده ساخت. این روایت در کتاب پیدایش چنین آمده است

زمین جا مشوش ساخت و ایشان را از آن جا بر روي تمام اهل جهان را در آن پس خداوند، زبان همه«
 ).11:9(پیدایش » پراکنده نمود

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود «تأکید شده است: » کلمه«یوحنا نیز بر اهمیت  انجیلِدر آغازِ 
مستقیم آن با  حی نمادي از تقدسّ زبان و رابطهدانان مسی). این آیه نزد الهی1:1(یوحنا » و کلمه خدا بود

 شود.ذات الهی شمرده می
 اسلام -3 -3 -3
کریم  قرآنقدسی است.  بلکه نعمت الهی با خاستگاهنیست اي صرفاً انسانی پدیده در اسلام» زبان«
وَ «اي کلیدي از سوره بقره آمده است: روشنی بر الهی بودن آموزش زبان به انسان تأکید دارد. در آیهبه
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. و [خدا] نتْمُْ صادقِیِنَلمَْلائِکۀَِ فَقالَ أَنبْئُِونِی بِأَسمْاءِ هؤلاُءِ إِنْ کُعلَمََّ آدمََ الْأَسمْاءَ کُلَّها ثُمَّ عَرضَهَمُْ عَلَى ا
گویید از اسامى اگر راست مىها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود سپس آن ها را به آدم آموختنام همه

ها را به آدم آموخت و سپس او را در برابر فرشتگان نام )؛ خداوند همه31(بقره، » ر دهیدها به من خباین
 اش را نمایان سازد.قرار داد تا دانایی

)؛ در 4–1(رحمن » الرحَّمْنَُ. علَمََّ الْقُرآْنَ. خلََقَ الإِْنساَنَ. علَمََّهُ البْیَاَنَ«الرحمن نیز آمده است:  در سوره
له پس از آفرینش انسان، نعمتی ورزي و مفاهمه، بلافاصزبانگفتن، مثابه توانایی سخن به» بیان«جا این
گذاري، ابزار شناخت و عنصري دهند که زبان و قدرت نامهی شمرده شده است. این آیات نشان میال

 .بنیادین در شأن و جایگاه انسان نزد خداوند است
را آفرید آن را به  چون خداوند عقل «نقل شده است:  (ع)همچنین در حدیثی مشهور از امام صادق

آید و مأمور )؛ در این روایت، عقل پس از آفرینش به سخن درمی11، 1: ج1382(کلینی، » سخن درآورد.
اي دیگر از پیوند آغازین میان زبان، خرد و خلقت در بینش اسلامی شود که نشانهپذیري میبه فرمان

بینی اسلامی، عنصري ذاتی، ازلی و در توان دریافت که زبان در جهاناست. از مجموع این شواهد می
 شود.پیوندي ناگسستنی با هدایت و عقل الهی تلقی می

 بازتاب این باور در شعر ایران و جهان -4 -3
تمام این باورهاي اساطیري و دینی در اشعار فارسی بازتاب داشته و شاعران آگاهانه یا ناخودآگاه تحت 

 اند.ها بودهتأثیر این اندیشه
 ):36: 1388(نظامی، پیکر هفتنظامی در 

 سخن است و در این سخن سخن است  ست و هم کهن استچه او هم نو اآن
 تر ز سخنُهیچ فرزند خوب  ز آفرینش نزاد مادرِ کنُ

 تا ازو جز سخن چه ماند به جاي  بنگر از هرچه آفرید خداي
 

 نیز آورده است ازجمله:الاسرار مخزنه را در جاهاي مختلفی در و این مسئل
 حرف نخستین ز سخن درگرفت  جنبش اول که قلم برگرفت

 جلوت اول به سخن ساختند  ي خلوت چو برانداختندپرده
 جان تن آزاده به گل در نداد  ي دل در ندادتا سخن آوازه

 چون قلم آمد شدن آغاز کرد
 

 چشم جهان را به سخن باز کرد 

)38: 1378(نظامی،     
 ):163، 1383سعدي (و 

 حکیمِ سخن در زبان آفرین آفرین به نام خداوند جان
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 ):576: 1378( غزلیات شمسمولوي در 
 فزا داردهاي جانبرون گفت سخن بخش آفرین معنیخمش خمش که سخن

 ):844: 1375قدسی مشهدي (
 کسی کو زبان در دهن آفرید      زبان را براي سخن آفرید

مله ج جسته ازشود. شماري از شاعران برنیز دیده می ادبیات جهانآسمانی بودنِ سخن (و شعر) در 
اي انسانی یا دهاز پدی راترفجان میلتون، ویلیام وردزورث و رالف والدو امرسون در آثار خود سخن و شعر را 

 .اندي آن قائل شدهاریخی برات-اند و به خصلتی ازلی از آسمان آمده یا پیشامند دانستهزمان
به  2»شاعر«متفکر و شاعر آمریکایی قرن نوزدهم در متنی شاعرانه به نام  1رالف والدو امرسون

 کند:بودن شعر و سخن اشاره میازلی
 )6: ب 2004(امرسون، 3»که زمان آغاز شود نوشته شده بود.زیرا شعر پیش از آن«

 داند؛ شعري که وجودش محصول تاریخ نیستتاریخی می اي ماقبلروشنی شعر را پدیدهامرسون به
 بلکه چیزي است مقدم بر آن؛ شعري که در هستی نهادینه شده است.

بیند. او آفرینشِ سخن را امري الهی و قدسی می 5بهشت گمشدهدر اثر مشهورش  4جان میلتون
 :گویدمی
دار؛ تا بتوانم در حدّ فرودست است بالا برآر و استوارش  چهچه در من تاریک است روشن کن؛ و آنآن«

 6».هاي خدا را بر آدمیان توجیه نمایماین سخن سترگ، مشیّت جاودان را اثبات کنم و راه
 )22سطر  1: ج2007(میلتون،  

اوند در داند که به شکل الهام از سوي خداي ازلی میاراده در این فراز سخن خویش را ادامه شاعر
 .شودوجود او دمیده می

نیز به ازلیت و منشأ آسمانی  8درآمدپیشرمانتیسم در شعر  دوره شاعر برجسته 7ویلیام وردزورث
 :کندسخن اشاره می

آهنگی بودند، / و آن نیروي انداز که خودْ هاي دور، / واژگانی طنینها و دورانصداي آواز از سرزمین«
 9».شودها دیده میژرف شادي، که از دل واژه

                                                           
1 Ralph Waldo Emerson 
2The Poet 
3“For poetry was all written before time was.” 
4 John Milton 
5 Paradise Lost 
6 “What in me is dark / Illumine, what is low raise and support; / That to the height 
of this great argument / I may assert eternal providence / And justify the ways of 
God to men.” 
7 William Wordsworth 
8 Prelude 
9 “The voice of song from distant lands and ages, / Resounding words whose very 
sound was song, / And the deep power of joy, we see through words.” 
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 )341: 1970(وردزورث، 
اي ياند که خود حامل آهنگ و شادهاي دور معرفی شدهمثابه صداهایی از دوران جا واژگان بهدر این
 سته است.زمانی برخااي ماقبلاند؛ گویی سخن از ژرفاي تاریخ و فراتر از آن از جوهرهژرف

 
 هایافته -4

در بیت » نام«که مقصود از با وجود تأکید فراوان باورهاي کهن بر ازلی و الهی بودن زبان در اثبات این
ترین بخش آغازین شاهنامه بازگردیم که باز مؤید است، باید به کلیدي» سخن و زبان«بنیادین فردوسی 

اوند و هستی به تصویر خد خود را دربارهبینی عمیق این مطلب است. حکیم توس در این ابیات، جهان
شود: یکی کشد و اساس کلامش بر این پایه استوار است که خداوند در دو چیز محدود و جا نمیمی
 (مکان).» جاي«و دیگري » زبان«

 ):3: 1362شود (فردوسی، این موضوع با دقت در ابیات زیر آشکار می
 نیابد بدو راه جان و خرد  سخن هر چه زین گوهران بگذرد

 همان را گزیند که بیند همی  برگزیند همی» سخن«گر خرد 
 ستود آفریننده را چون توان؟  »زبان«بدین آلت راي و جان و 
 »جایگاه«و از » نام«که او برتر از   نه اندیشه یابد بدو نیز راه

 اند:شود که چرا در کنار هم آمدهبا این معنی، پیوند این دو واژه نیز در این مصراع مشخص می
 »جاي«و خداوند » نام«خداوند 

کند. این همراهی دقیقاً ترسیم می» جاي«را در کنار » زبان«و » نام«خوبی پیوند میان  فردوسی به
خاطر نقش زبان در شناخت و بیان حقیقت است؛ چراکه ظرفیت وجوديِ انسان در فهم خداوند محدود  به

تنهایی یا حتی در مجموع،  توانند بهه، گمان ـ نمیاست و هیچ یک از ابزارهاي ادراك او ـ چشم، اندیش
 کمال دریابند.آن حضور الهی را به

فردوسی براي رسیدن به این معنی که انسان در فهم و درك و پذیرش خداوند ناقص و محدود 
کشد؛ چشم و اندیشه و گمان و هاي او را به رخش میکند و نقص ابزارها و داشتهچینی میاست، مقدمه

نماید و حتی بالاترین ابزارهاي ادراکی، ابزاري که دارد براي شناخت و توصیف خداوند بسنده نمی هر
 اند.یعنی جان، خرد و زبان در بیان حقیقت خداوند درمانده

این نگاه عمیق دینی و عرفانی علاوه بر در شاهنامه در سراسر ادب فارسی و عربی نیز به چشم 
 توان در آثار بزرگان مشاهده کرد.اي از این مضمون را میهاي برجستهخورد؛ نمونهمی

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی 
 )658: 1377(سنایی،                                                                                                   

 :(ع)م علییا سخن اما
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هُ المُْجتْهَدُِونَ الَّذيِ الْحمَدُْ للَِّهِ الَّذيِ لاَ یبَلُْغُ مدِحْتََهُ الْقاَئلُِونَ وَ لاَ یُحصِْی نعَمْاَءهَُ العْاَدُّونَ وَ لاَ یُؤدَِّي حَقَّ«
حدٌَّ مَحدُْودٌ وَ لاَ نعَْتٌ مَوجُْودٌ وَ لاَ وقَْتٌ لاَ یدُْرکُِهُ بعُدُْ الهِْمَمِ وَ لاَ یَنَالُهُ غَوْصُ الْفطِنَِ الَّذيِ لیَْسَ لصِِفتَِهِ 

 .)2: 1378البلاغه، (نهج1»معَدُْودٌ
نی بلند یان معادر ب و نیز در سعدي (در آغاز آثارش بوستان و گلستان و غزلیات و...) و حافظ که

 .کنندعرفانی، بر برتري وجودي خداوند بر هر تصور و خیالی تأکید می
 ):2: 1382(سعدي،  در آغاز گلستان

 ایماند و شنیدیم و خواندهوز هر چه گفته  اي برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم
 ایمما همچنان در اولِّ وصفِ تو مانده   مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر

 ):339در نخستین غزلش (همان: 
 با همه کَرّوبیان عالم بالا  ما نتوانیم حق حمد تو گفتن

 ور نه کمال تو وهَمْ کی رسد آن جا؟   جا که فهم اوست سخن گفتاز آنسعدي 
 ):157 -156در آغاز بوستان (همان: 

 قیاس تو بر وي نگردد محیط  محیط است علم ملَکِ بر بسیط
 نه فکرت به غورِ صفاتش رسید   نه ادراك در کنُهِ ذاتش رسید

 چون سبُحان رسیدبینه در کنُهِ   توان در بلاغت به سَحبان رسید
 اندبه لااحصی از تک فرومانده  اندکه خاصان در این ره فَرَس رانده

 ):604: 1362حافظ (
 به قدرِ بینشِ خود هر کسی کند ادراك تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند؟ 

 :کندمی این محدودیت انسان را با مثالی ساده و ژرف بیان مثنوي) در 384: 1374مولوي (
 ستکو بهاران زاد و مرگش در دي  ستپشه کی داند که این باغ از کی

 کی بداند چوب را وقت نهال   حالکرم کاندر چوب زاید سست
 

 گیريبحث و نتیجه -5
ویژه در ابیات آغازین  زبان در شعر فارسی، به عنوان سرچشمه به» نام«این پژوهش با تمرکز بر مفهوم 

 در این متن بنیادین نه به معناي مادي یا مجرد صرف، بلکه به» نام«نشان داد که شاهنامه فردوسی، 
اي و شناختی به زبان دارد. مطابق هاي اسطورهشود که ریشه در نگرشفهمیده می» زبان و سخن«مثابه 

                                                           
ردن هاى او ندانند، و کوشندگان حقّ او را گزاسپاس خدایى را که سخنوران در ستودن او بمانند و شمارگران شمردن نعمت 1

-تیزگام در راه شناسایى او لنگ است، و سر فکرت ژرف رو به دریاى معرفتش بر سنگ. صفت نتوانند. خدایى که پاى اندیشه
 هاى او تعریف ناشدنى است و به وصف در نیامدنى، و در وقت ناگنجیدنى، و به زمانى مخصوص نابودنى.
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هاي مقولهعنوان  در ساختار ذهنی انسان به» زبان«و » نام«سرنمون،  بندي و نظریهمبانی نظري مقوله
گیرند و این جایگاه، بازتاب فرایندهاي شناختی بنیادین است که در زبان وار شکل میمرکزي و سرنمون
 تجلی یافته است.

بررسی منشأ زبان در اساطیر و ادیان بزرگ جهان از مصر، هند، یونان و ایران باستان تا باورهاي 
به عنوان زبانی ازلی و نعمتی » نام«ها زبان و تدینی یهود، مسیحیت و اسلام، نشان داد که در این سن

شوند. این نگرش اي براي شناخت و ارتباط با حقایق ماورایی و ذات خداوند محسوب میالهی، واسطه
 شاهنامهویژه در  در شعر فارسی، به» نام«تاریخی و فلسفی، چارچوبی مهم براي فهم جایگاه بنیادین 

 کند.رگ، فراهم میفردوسی و آثار دیگر شاعران بز
را به » نام«ها، ابیات شاهنامه و دیگر آثار برجسته فارسی آشکار ساخت که فردوسی در تحلیل داده

برد تا پیوندي عمیق میان زبان و محدودیت ادراك انسان در شناخت حقیقت کار می به» زبان«جاي 
ه خداوند در هیچ دهد کنشان می» جاي«و » منا«بنیادین  زمانِ دو واژهاو با آوردنِ هم الهی را بیان کند.
شود؛ این نگرش در تمام بافتِ اند، محدود نمیزبان و مکان که ابزارهاي فهم انسانی یک از دو مقوله

عنوان نمادي  به» نام«بسط داده شده است. به این ترتیب،  شاهنامهشناختی ابیات نخستین هستی
ذات  و ناتوانی این دو عنصر از احاطهیابد معنا می» جاي«با در نسبت » زبان«شناختی و سرنمونی از 

 .الهی، بیانگر رویکرد فلسفی و عرفانیِ فردوسی نسبت به محدودیت ابزارهاي شناخت انسانی است
 دهد که:شده در آغاز مقاله نشان میهاي مطرحدر نهایت، مراحل پژوهشی در پاسخ به پرسش

ارزي از دارد که این هم» زبان«ارز با معنا و همدر مصراع مورد بحث، کارکردي هم» نام« واژه -1
 .شوداي و شناختی به زبان ناشی میهاي اسطورهنگرش

در آغاز شاهنامه، محدودیت فهم انسانی را در رویارویی با خداوند » جاي«و » نام«فردوسی با انتخاب  -2
 .سازدابزارهاي شناختی و حسی انسان مطرح می عنوان نمایندهله را بهن دو مقوکشد و ایبه تصویر می

بندي، مجازِ مفهومی و شناسی شناختی چون مقولهاصول زبان بر پایه» زبان«اي به ج» نام«کاربرد  -3
 ساختارهاي سرنمونی صورت گرفته است.

دانند که این قدسی و الهی میاي را پدیده» نام«. باورهاي آیینی و اساطیري کهنِ جهان، زبان و 4
 مفهوم در اشعار فارسی نیز بازتاب یافته است.
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